
بـر اسـاس رفتـار و کُنش‌های هر فرد می‌تـوان ارزش‌ها و اهداف او را شـناخت. 
پیامبـران الاهی، برترین انسـان‌های دوران خود بوده‌اند که رفتارهای سـنجیده 
و سـودآوری برای انسـان‌ها داشـته‌اند. پیامبر گرامی اسالم جایگاه ویژه‌ای 
در میان پیامبران دارد و شـناخت ایشـان برای هر انسان مسلمان و غیرمسلمانِ 
بزرگ‌اندیـش که خواسـتار رشـد و تعالی باشـد، ضـرورت دارد. بهتریـن روش، 
شـناخت رفتاری ایشـان اسـت. پیامبر اسالم در هر برُهه تاریخی، با توجه 
بـه نیاز جامعه، راهبردی را با هدف رسـاندن انسـا‌ن‌ها به سـعادت تبییـن و اجرا 
میک‌ردنـد. بی‌گمان، سـعادت انسـان در گرو دین‌داری اسـت. کیـی از مواردی 
کـه باید در رفتارشناسـی پیامبر گرامی اسالم به صورت جـدی مورد توجه 
قرار گیرد، چگونگی رفتار ایشـان با دشـمنان خداوند اسـت. پیامبر اعظم با 
دشـمنان دین، برخوردی درجه‌بندی‌شـده داشـت و انعکاس رفتارشان بر اساس 
شـدت عمـل آن‌ها می‌بـود؛ بدین‌گونـه که به مقدار دشـمنی و شـقاوت طرف 
یـا افـراد مقابـل که به ضرر اسالم و مسـلمین بوده، برخـورد را نرم یا سـخت 
و سـخت‌تر میک‌ردند. برخورد سـخت و قتال در اسالم، سیاسـت همیشـگی 
و کلـی نیسـت بلکـه راهبـردی بـرای بـه سـعادت رسـاندن جامعه اسـت، به 
گونه‌ای که اگر این راهبرد نهایی نباشـد، سـعادت جامعه بر اسـاس نیرنگ‌ها و 

تهدیدهای دشـمنان مختل خواهد شـد. متاسفانه نسـبت به راهبرد سخت، که 
آخریـن چـاره و درمـان اجتماعی در اسالم، برای جلوگیری از فسـاد و هلاکت 
جامعـه اسـت، نگاه بدبینانه وجـود دارد. خداوند در قـران کریم از این نگاه چنین 
یـاد میک‌نـد: »كُتـِبَ عَلیَكُمُ القِْتـالُ وَ هُوَ كُـرْهٌ لكَُمْ وَ عَسـ‏ى أنَْ تكَْرَهُوا شَـیئاً 
وَ هُـوَ خَیـرٌ لكَُـمْ وَ عَسـ‏ى أنَْ تُحِبُّوا شَـیئاً وَ هُوَ شَـرٌّ لكَُـمْ وَ اللهُ یعْلـَمُ وَ أنَتُْمْ لا 
تعَْلمَُـونَ«1؛ بـر شـما كارزار واجـب شـده اسـت، در حالـى كه براى شـما ناگوار 
اسـت. و بسـا چیـزى را خـوش نم‏ىدارید و آن براى شـما خوب اسـت، و بسـا 
چیـزى را دوسـت م‏ىداریـد و آن بـراى شـما بـد اسـت، و خـدا م‏ىداند و شـما 

نم‏ىدانید.
نبایسـتی فرامـوش کـرد که خداونـد مهربان بر اسـاس حکمت و بـرای تعالی 
بشـریت، به پیامبران و اوصیای ایشـان که منعکسک‌ننده رحمانیت و رحیمیت 

پـروردگار هسـتند، امـر به جنگ و قِتـال میک‌ند. 

 :فلسفه جنگ و قتال با کفّار در نگاه علامه طباطبایی
چـرا جنگیـدن و قتال بر مؤمنین كره و گـران بوده؟ دو صورت می‌تواند داشـته 
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برخورد پيامبر با منتقدان، مخالفان، معاندان، منافقان و اهل بغي



باشـد. وجـه اول: از ایـن جهـت كـه در جنـگ جان‌هـا در خطر قـرار م‏ىگیرد. 
حداقـل خسـتگى و كوفتگـى دارد و ضررهـاى مالـى به بـار مـ‏ىآورد، و امنیت 
و ارزانـى ارزاق و آسـایش را سـلب م‏ىكنـد. از ایـن قبیـل ناراحت‏ىها كـه مورد 
كراهـت انسـان در زندگـى اجتماعـى اسـت بـه دنبـال دارد. آرى! این‌گونـه 

ناملایمـات طبعـا بر مؤمنین هم شـاق اسـت.
وجـه دوم: مؤمنیـن بـه تربیـت قـرآن بـار آمده‏انـد، و عـرق شـفقت و رحمت 
بـر تمامـى مخلوقـات در آنـان شـدیدتر از دیگران اسـت. تربیت‌شـدگان قرآن 
حتـى از آزار یـك مورچـه هـم پرهیـز دارند. نسـبت بـه همه خلایـق رأفت و 
مهربانـی دارنـد، چنیـن كسـانى البته از جنـگ و خونریـزى كراهـت دارند. هر 
چند دشمنانشـان كافران باشـند. بلكه مومنان دوسـت دارند با دشـمنان هم به 
مدارا رفتار كنند، و آمیزشـى دوسـتانه داشـته باشـند. خلاصه با عمل نكی و از 
راه احسـان آنـان را بـه سـوى خدا دعوت نمـوده، و به راه رشـد و در تحت لواى 
ایمـان بكشـانند. که جان برادران مؤمنشـان به خطر نیفتد و هـم كفّار با حالت 

كفـر هلاك نشـوند و در نتیجه بـراى ابد بدبخـت نگردند.
چـون مؤمنیـن این‌گونه فكـر م‏ىكردند، خداى سـبحان در آیه مـورد بحث به 
ایشـان فهمانیـد كه اشـتباه م‏ىكننـد. خداىی كه قانونگـذار حكم قتال اسـت، 
خـوب م‏ىدانـد كـه دعـوت بـه زبـان و عمـل در كفّـارى كـه دچار شـقاوت و 
خسـران شـده‏اند هیـچ اثـرى نـدارد، و از بیش‌تـر آنـان هیچ سـودى عاید دین 

نم‏ىشـود. کفـار نه بـه درد دنیاى كسـى م‏ىخورند، نه 
بـه درد آخـرت. پـس این‌گونه افراد در جامعه بشـریت 
عضـو فاسـدى هسـتند كه فسادشـان به سـایر اعضا 
هـم سـرایت م‏ىكنـد و هیـچ علاجـى بـه جـز قطع 

كـردن، و دور افكنـدن ندارند.
ایـن دو وجـه هر چنـد هـر دو م‏ىتوانند جملـه »وَ هُوَ 
كُـرْهٌ لكَُـمْ« را توجیه كننـد، و لیكن وجـه اول به نظر 
بـا آیـات عتـاب مناسـب‏تر اسـت، عالوه بـر این‌كه 
تعبیـر در جمله»كُتبَِ عَلیَكُـمُ القِْتالُ« هم به بیانى كه 
گذشـت كـه چرا بـه صیغه مجهـول آمـده، مؤید وجه 

است. اول 
برخـورد قهرآمیـز پیامبربـا شمشـیر نسـبت بـه 
دشـمنان انـواع مختلفی داشـته اسـت. شـیوه برخورد 
و رفتـار سـخت پیامبر اسلاممنشـأ و سـنتی برای 
تصمیم دربـاره چگونگی برخورد با دشـمنان در دولت 
علـوی علیه‌السالم و مهدوی بود و خواهـد بود. در 
حدیثـی معروف امام صادق برخـورد پیامبر را با 

مُعاندیـن اسالم به پنـج روش تقسـیم کرده‌اند.

مبعوث شدن پیامبر با پنج شمشیر
حفـص بـن غیـاث نقـل م‏ىكنـد كـه شـخصى از امـام صـادق دربـاره 
 پرسـید و سائل از دوستان)شـیعیان(ما بود. امام جنگ‏هاى امیرالمؤمنین
بـه او فرمودنـد: خداوند، محمد را )در برابر دشـمنان( با پنج شمشـیر مبعوث 
كرد. سـه شمشـیر از آن‌ها عریان اسـت و غلاف نم‏ىشـود تا وقتى كه جنگ 
تمـام شـود و جنـگ تمـام نم‏ىشـود مگر این‌كـه آفتـاب از مغرب طلـوع كند 
و آفتـاب از مغـرب طلـوع نم‏ىكنـد مگـر این‌كـه همـه مـردم در آن روز ایمان 
م‏ىآورند)احتمـالا اشـاره به عصر ظهـور دارد(، ولـى در آن روز ایمان كسـى كه 
پیـش از آن ایمـان نیـاورده بـود و یا در ایمان‏ خود خیرى كسـب نكـرده بود، به 
حالش سـودى ندهد. )دو شمشیر دیگر( شمشـیرى از آن شمشیرهاى پنج‏گانه 

در غالف اسـت و شمشـیر دیگـر در غلاف اسـت و كشـیدن آن با دیگـران و 
حكم آن با ماسـت.

شمشیرهاى سه‏گانه عریان: 
1. شمشیر بر مشركان عرب

خداونـد م‏ىفرمایـد: »...فَاقْتُلُـوا المُْشْـرِكینَ حَیـثُ وَجَدْتُمُوهُـمْ وَ خُذُوهُـمْ وَ 
الةَ وَ آتَـوُا الزَّكاةَ  احْصُرُوهُـمْ وَ اقْعُـدُوا لهَُـمْ كُلَّ مَرْصَـدٍ فَـإنِْ تابـُوا وَ أقَامُوا الصَّ
فَخَلُّوا سَـبیلهَُمْ إنَِّ اللهَ غَفُورٌ رَحیم‏«2 ؛مشـركان را هر كجا یافتید بكشید و آن‌ها 
را بگیریـد و محاصـره كنیـد و در هر كمین‌گاهى براى آنان بنشـینید، اگر توبه 
كردنـد و نمـاز خواندنـد و زكات دادند، آن‌ها هم برادران دینى شـما خواهند بود.

دربـاره این‌هـا جـز شمشـیر و كشـتن و یا داخل‏شدنشـان بـه اسالم پذیرفته 
نم‏ىشـود )و اگـر كشـته شـوند( مـال آن‌هـا بـه غنیمـت گرفتـه م‏ىشـود و 
فرزندانشـان اسـیر م‏ىشـوند به آن صورت كه پیامبر خدا اسـیر گرفت و او 

اسـیر گرفـت و عفـو كـرد و از آن‌هـا فدیه قبـول نمود.

2.شمشیر بر اهل ذمّه
خداونـد م‏ىفرماید: »قاتلُِوا الَّذینَ لا یؤْمِنُونَ بـِاللهِ وَ لا باِلیْوْمِ الْخِرِ وَ لا یحَرِّمُونَ 
مـا حَـرَّمَ اللهُ وَ رَسُـولهُُ وَ لا یدینُـونَ دیـنَ الحَْـقِّ مِنَ الَّذیـنَ أوُتُـوا الكِْتابَ حَتَّى 
یعْطُـوا الجِْزْیـةَ عَـنْ یـدٍ وَ هُـمْ صاغِرُونَ«3؛ با كسـانى كه به خـدا و روز قیامت 
ایمـان نیاورده‏انـد و آن‌چـه را كه خـدا و پیامبرش حرام 
كرده‏انـد حـرام نم‏ىداننـد و بـه دین حـق نم‏ىگرایند 
بـا آنـان كه بـه آن‌هـا كتـاب داده شـده)اهل کتـاب(، 
بجنگیـد تـا وقتـى كـه جزیـه بدهنـد، در حالـى كـه 

شـده‏اند. كوچك 
هـر كـس از اهـل كتـاب در كشـور اسالمی باشـد، 
از آن‌هـا جـز دادن جزیـه و یـا كشته‌شـدن پذیرفتـه 
نم‏ىشـود. هـر گاه آن‌هـا جزیـه‌دادن را قبـول كننـد، 
اسـیرگرفتن آن‌ها حرام اسـت و اموالشان حرمت دارد و 
م‏ىتوانیـم با آن‌هـا ازدواج كنیم و هر كـس از آن‌ها در 
كشـورى باشـد كه در حال جنگ با مسـلمانان اسـت 
اسیركردنشـان و اموالشـان بـر مـا حلال و نكاحشـان 
حـرام اسـت و از آن‌هـا جـز كشته‏شـدن و یـا داخـل 

شـدن به اسالم پذیرفته نیسـت.

3.شمشـیر بـر مشـركان عجم)یعنـى تـرك و دیلم و 
خزر(

خداوند در سوره محمد م‏ىفرماید:
»فَـإذِا لقَیتُـمُ الَّذیـنَ كَفَـرُوا فَضَـرْبَ الرِّقابِ حَتَّـى إذِا 
ا فِداءً حَتَّى  ا مَنًّا بعَْـدُ وَ إمَِّ أثَخَْنْتُمُوهُمْ فَشُـدُّوا الوَْثاقَ فَإمَِّ
تَضَـعَ الحَْـرْبُ أوَْزارَهـا ذلكَِ وَ لوَْ یشـاءُ اللهُ لانَتَْصَرَ مِنْهُـمْ وَ لكِنْ لیِبْلُوَا بعَْضَكُمْ 
ببَِعْـض‏«4؛ پـس چـون با كافران روبه‌رو شـدید گردن‏هایشـان را بزنیـد و چون 
بـا آن‌ها سـخت گرفتید آن‌ها را در بند كشـید و پـس از آن یـا از روى منّت و یا 

گرفتن فدیه آزادشـان كنید.
منظـور فدیـه گرفتـن و فدیـه دادن میان آن‌هـا و اهل اسالم اسـت و از اینان 
جز كشـته شـدن و یا داخل شـدن به اسالم پذیرفته نیسـت و نكاحشان جایز 
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خداونـد،  فرمودنـد:  او  بـه   امـام  
محمـد را )در برابر دشـمنان( با پنج 
شمشـیر مبعـوث كرد. سـه شمشـیر از 
آن‌هـا عریان اسـت و غلاف نم‏ىشـود تا 
وقتـى كـه جنگ تمام شـود و جنگ تمام 
نم‏ىشـود مگـر این‌كـه آفتـاب از مغرب 
طلـوع كنـد و آفتـاب از مغـرب طلـوع 
نمك‏ىنـد مگـر اینك‌ـه همه مـردم در آن 
روز ایمـان م‏ىآورنـد )احتمالا اشـاره به 
عصر ظهـور دارد(، ولـى در آن روز ایمان 
كسـى كـه پیـش از آن ایمـان نیـاورده 
بـود و یـا در ایمـان‏ خـود خیـرى كسـب 
نكـرده بـود، بـه حالـش سـودى ندهـد. 
آن  از  شمشـیرى  دیگـر(  شمشـیر  )دو 
شمشـیرهاى پنج‏گانه در غلاف اسـت و 
شمشـیر دیگر در غلاف است و كشیدن 

آن بـا دیگـران و حكـم آن با ماسـت.



از  دینـش  حفـظ  خاطـر  بـه  خداونـد 
خطـر انقـراض بعضـى از مـردم را بـه 
دسـت بعضـى دفـع مك‏ىنـد. اگـر تنهـا 
معابـد را نـام بـرده بـا ایـن كـه اگـر این 
دفـاع نباشـد اصل دیـن باقـى نم‏ىماند 
تـا چه رسـد بـه معابـد آن؛ بدین جهت 
اسـت كـه معابد مظاهـر دین و شـعائر 
و نشـانه‏هاى دیـن اسـت كـه مـردم بـه 
وسـیله آن بـه یـاد دیـن م‏ىافتنـد، و در 
آن‌ها نشسـته احـكام دیـن را م‏ىآموزند 
و صـورت دیـن را در اذهـان مـردم حفظ 
مك‏ىننـد. از ایـن آیـه شـریفه اسـتفاده 
م‏ىشـود كـه در شـرایع سـابق نیز حكم 
دفاعـى ف‌ىالجملـه بـوده هـر چنـد كـه 

كیفیـت آن را بیـان نكـرده اسـت.

نیسـت مادامى كـه در دارالحرب قـرار دارند.

اما شمشیرهایی كه در لفافه است:
4. شمشیر بر اهل‏ بغ‏ى و تأویل )یعنى خروج‏كنندگان بر امام عادل(

خداونـد م‏ىفرمایـد: »وَ إنِْ طائفَِتانِ مِـنَ المُْؤْمِنینَ اقْتَتَلُوا فَأصَْلحُِـوا بیَنَهُما فَإنِْ 
بغََـتْ إحِْداهُمـا عَلـَى الُْخْـر‏ى فَقاتلُِوا الَّتـی‏ تَبْغی‏ حَتَّى تفَـی‏ءَ إلِ‏ى أمَْـرِ اللهِ فَإنِْ 
فـاءَتْ فَأصَْلحُِـوا بیَنَهُما باِلعَْدْلِ وَ أقَْسِـطُوا إنَِّ اللهَ یحِبُّ المُْقْسِـطینَ«5؛ و اگر دو 
گـروه از مؤمنـان با یكدیگر بجنگند میان آن‌ها صلـح برقرار كنید و اگر یكى بر 
دیگـرى سـتم كرد با آن گروه سـتم كرده‏ بجنگید تا به فرمان خـدا گردن نهد.

وقتـى ایـن آیـه نازل شـد، پیامبر خـدا فرمودند: همانا در میان شـما كسـى 
وجـود دارد كـه پـس از مـن بـر اسـاس تأویـل خواهـد جنگیـد همان‌گونه كه 
مـن بـر اسـاس تنزیل جنگیده‏ام. گفته شـد: او كیسـت یـا رسـول الله؟ فرمود: 
پینه‏كننـده كفـش و منظـورش امیرالمؤمنین بـود )كه در آن حال مشـغول 

پینـه‌زدن كفش خود بود( عمار یاسـر در جنگ صفین 
م‏ىگفـت: سـه بـار زیـر ایـن پرچـم همـراه بـا پیامبر 
خـدا و خاندانـش جنگیـده‏ام و این به خدا سـوگند 
كـه چهارمى اسـت، به خدا سـوگند كه اگر مـا را بزنند 
و ما را به نخلسـتان‏هاى سـرزمین بحرین برسـانند باز 
مـا م‏ىدانیـم كـه بـر حقیـم و آن‌ها بـر باطلند. سـیره 
امیرالمؤمنیـن درباره آن‌ها مانند رفتار پیامبر در فتح 
مكـه بـا مـردم مكه بـود كـه از آنـان اسـیر نگرفت و 
فرمـود: هـر كس در خانـه‏اش را ببندد و سالح خود را 
زمیـن بگـذارد و یـا وارد خانه ابو سـفیان شـود در امان 
است، همچنین امیرالمؤمنین در جنگ بصره)جنگ 
جمل( درباره آن‌ها فرمود: فرزندانشـان را اسـیر نكنید و 
زخم‏ىهایشـان را نكشید و كسـى را كه فرار كرد دنبال 
نكنیـد و هـر كـس در خانـه‏اش را ببنـدد و سالح بر 

زمین گـذارد در امان اسـت.

5. شمشیرى كه در غلاف است
همان شمشـیرى اسـت كه بـا آن حکم قصـاص اجرا 
م‏ىشـود. خداوند م‏ىفرمایـد:»وَ كَتَبْنا عَلیَهِمْ فیهـا أنََّ 
النَّفْـسَ باِلنَّفْـس...«6 ؛ »نفـس در مقابـل نفس« پس 

كشـیدن آن حـق اولیای مقتـول و حكم آن بر ماسـت.
ایـن بود شمشـیرهاىی كه خداوند پیامبـرش را با آن‌ها مبعوث كـرد و هر كس 
آن‌هـا و یـا برخى از آن‌ها و یا شـیوه به كارگیرى آن و یـا احكام آن را انكار كند، 

بـه آن‌چه خداوند بر محمد نازل كرده كافر شـده اسـت.‏
پرسـش اساسـی این اسـت که: اگر قتال و جنگ رخ ندهد و اسالم با دشمنان 
خـود فقـط با چهره رحمانی برخورد کنـد، چه پیش خواهد آمـد؟ در قرآن کریم 

به این پرسـش پاسـخ داده شده اسـت. خداوند می‌فرماید:
»وَ لـَوْ لا دَفْـع‏ُ اللهِ النَّـاسَ بعَْضَهُمْ ببَِعْضٍ لفََسَـدَتِ الْرَْضُ وَ لكِـنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ 
عَلـَى العْالمَیـنَ«7؛ ...و اگـر خـدا بعضـى از مردم را به وسـیله بعضـى دیگر دفع 

5 . حجرات، 9
6 . مائده،45 
7 . بقره،251

نم‏ىكـرد، زمیـن تبـاه م‌ىشٍـد، ولـى خدا بـر جهانیان فضـل و كـرم خویش را 
ارزانى مـ‏ىدارد.

حكمت تشّریع حكم قتال و جهاد در نگاه علامه طباطبایی
آیـه هـر چنـد كه در مقام تعلیل، نسـبت به تشـریع قتـال و جهاد قـرار دارد و 
حاصلـش ایـن اسـت كه تشـریع قتال بـه منظور حفـظ مجتمع دینى از شـرّ 
دشـمنان دین اسـت كه م‏ىخواهنـد نور خـدا را خاموش كنند زیـرا اگر جهاد 
نباشـد همـه معابـد دینـى و مشـاعر الهى ویـران گشـته، عبادات و مناسـك 
از میـان مـ‏ىرود، لیكـن در عیـن حـال مـراد از دفـع خـدا مـردم را به دسـت 
یكدیگـری، اعـم از مسـاله جهـاد اسـت. چون دفـاع مـردم از منافـع حیاتى 
خـود و حفظ اسـتقامت وضع زندگى، سـنّتى اسـت فطـرى كه )چـه این آیه 
بفرمایـد و چـه نفرمایـد( در میـان مـردم جریـان دارد. هر چند كه این سـنت 
فطـرى هـم منتهـى به خداى تعالى م‏ىشـود. اوسـت كـه آدمـى را به چنین 
روشـى هدایـت كـرده، چـون م‏ىبینیم كه انسـان را 
مانند سـایر موجودات مجهـز به جهـاز و ادوات دفاع 
نمـوده، تـا به آسـانى بتواند دشـمن مزاحـم حقش را 
دفـع دهـد، و نیـز او را مجهز بـه فكر كرده، تـا با آن 
بـه فكـر درسـت كردن وسـایل دفـع، و سالح‌هاى 
دفاعى بیفتد، تا از خود و هر شـأنى از شـؤون زندگى 
كه مایه حیات و یا تكمیل حیات و تمامیت سـعادت 
او اسـت دفـاع كنـد. دفاع و قتـال آخرین وسـیله بقا 
اسـت. انسـان‌ها وقتـى به آن متوسـل م‏ىشـوند كه 
راه‏هـاى دیگـر به نتیجه نرسـد؛ مانند آخریـن دوا كه 
همـان داغ كـردن زخـم اسـت. وقتى به سـوزاندن و 
بسـتن زخـم متوسـل م‏ىشـوند كـه دواهـاى دیگر 
نتیجـه ندهـد. چـون در جنـگ و قتـال با دشـمنان 
بشـریّت نیـز اقـدام بـه سـوزاندن و بسـتنِ بعضى از 
اجـزاى یـا افـراد اجتماع می‌شـود کـه بین برونـد، تا 
بقیـه نجـات یابنـد. این سـنّتى اسـت كـه در جوامع 
بشـرى جریان دارد و به انسـان‌ها اختصاص نداشـته 
اسـت. هـر موجـودى كـه بـه نحـوى شـخصیت و 
اسـتقلال دارد ایـن سـنّت را دارد كـه احیانا مشـقت 
موقتـى را بـراى راحتـى دائمى تحمل كنـد. م‏ىتوان 
گفـت كـه در آیه شـریفه به این نكته اشـاره شـده اسـت كه قتال در اسالم 
از فروعـات همان سـنتى اسـت فطـرى، كه در بشـر جارى اسـت. چیزى كه 
هسـت وقتى همین قتال و دفاع را به خدا نسـبت دهیم آن وقت »دَفْعُ اللهِ« 
م‏ىشـود و م‏ىگوییـم: خداوند به خاطـر حفظ دینش از خطـر انقراض بعضى 
از مـردم را بـه دسـت بعضـى دفـع م‏ىكند. اگـر تنها معابـد را نام بـرده با این 
كـه اگـر این دفاع نباشـد اصل دیـن باقى نم‏ىماند تا چه رسـد بـه معابد آن؛ 
بدیـن جهـت اسـت كه معابـد مظاهر دین و شـعائر و نشـانه‏هاى دین اسـت 
كـه مـردم به وسـیله آن بـه یاد دین م‏ىافتنـد، و در آن‌ها نشسـته احكام دین 
را م‏ىآموزنـد و صـورت دیـن را در اذهـان مـردم حفـظ م‏ىكننـد. از ایـن آیه 
شـریفه اسـتفاده م‏ىشـود كه در شـرایع سـابق نیـز حكم دفاعـى ف‌ىالجمله 

بـوده هـر چند كـه كیفیـت آن را بیان نكرده اسـت.
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